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 سند عهد مالك اشتر و رساله حقوق امام سجاد
يك استدراكي نسبت به بحث ديروز داشته باشيم كه اشتباهي شده است و اصلاح كنيم. ما در عهد مالك اشتر يك 
مقداري بحثمان با بحث رساله حقوق اشتباه شد آنچه كه من عرض كردم اين دو هست كه هر كدام يك بحث خاصي 

 ييهامشابهتمالك اشتر است اين دو تا  دارد يكي رساله حقوق امام سجاد را داريم كه مشهور است يكي هم عهد
در كتابهايي كه آمده مثلا  هانيامتن خود  .دارند. اين دو كه هر دو از اسناد مهم اخلاقي و يكي سياسي حكومتي ما است
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آمده يا سند ندارد يا سندهاي ضعيفي  هاكتابخود متني كه در  است. در تحف آمده است يا بعضي كتب ديگر آمده
متن رساله مثلا عهد مالك اشتر كه در نهج البلاغه يا تحف است متن همراه با سند نيامده است مقطوعه است  خود .دارد

سندي  هانيارساله حقوق هم در آن كتبي كه آمده بعضي سند ندارد بعضي هم معلوم است كه ضعيف است اما هر دوي 
ندي دارد نجاشي دارد يا اينجا سندي دارد هم نجاشي دارد در كتب رجالي بدون اينكه خود متن آمده باشد مثلا اين س

هم شيخ طوسي، اين يك بحث در اين دو تا است كه منشأ اين شده كه سؤال شود كه اين سندي كه در كتابي آمده كه 
سند من به عهد مالك اشتر اينطور است يا سند من به رساله حقوق اينطور است نه اينكه خود رساله را او نقل  ديگويم

سند به آن رساله يا عهد اينطور است. اين يك بحث است كه موجب اين شده  ديگويمكرده باشد جداست كتاب ديگري 
كه  ميدهيمكه سؤال شود كه اين سند همراه با خود نسخه و نقل نيست كه بگوييم اين سند مال اين است و احتمال 

حلش هم د شويمهست اين معمولا جواب داده  هانيانسخه و نقلش متفاوت باشد اين يك سؤال است كه در هر دوي 
كه اين رساله حقوق يا عهد مالك اشتر از يك شهرت بالايي برخوردار بوده و وقتي كه سند  شوديمراحت است گفته 

بگوييم كه احتمال دارد كه اين  شودينميعني همان چيزي كه مشهور است و در كتب نقل شده است و لذا  كنديمنقل 
اله حقوقي باشد كه خيلي با اين فرق داشته يا عهد مالك اشتر يك چيزي بوده كه با اين خيلي فرق دارد و لذا يك رس

ظاهرش اين است كه اشاره به هماني دارد كه در اين كتب موجود بوده همين كتبي كه دست نجاشي و شيخ هم بوده مثل 
بگويد كه اين سند نجاشي  تواندينمجور نقل باشد آدم اينكه در عصر ما هم هست. اگر در يك جمله و فرازي دو سه 

معتبر است. اين  اندكردهو الا آن جاهايي كه همه يك جور نقل  خورديميا به آن نقلش  خورديميا شيخ به اين نقلش 
يك بحث است كه در اين دو تا تقريبا مشترك است شايد يك جاهاي ديگر هم از اين قبيل داشته باشيم كه يك حديث 

 كنديمو روايتي كه مهم بوده در كتابهايي بدون سند يا با سند نقل شده اما شخصي كه خود متن را نقل نكرده فقط اشاره 
كه در كتب موجود است اين يك  خورديمرم ظاهرش اين است كه به همان مشهوري كه من به آن متن اين سند را دا

هست اما آنچه كه من آن روز گفتم در عهد مالك اشتر يك اصلاحي دارد و آن اين  هانيابحث است كه درهر دوي 
صحيح است  است كه اين دو سندي كه شيخ و نجاشي به عهد مالك اشتر دارند اينطور نيست كه به راحتي بگوييم

آقاي سيد كاظم حائري صفحه پنجاه  الاسلامي القضاء في الفقه دينيبيمرا در اين كتاب  هابحثهايي دارد كه اين بحث
يك قسمتش هم  شوديمشيخ دارد كه يك قسمتش جدا د و يك اينجا اين را بحث كرده كه آن سندي كه نجاشي دار

راهي براي اصلاحش وجود  هاآنحل بحث است و البته در هر يك از سه چهار نفرش م هاآنمشترك است هر كدام از 
اين است كه درآن سند آن افرادي كه محل بحث است يكي ابن ابي جيد است يكي  يدارد مثلا به عنوان نمونه يك

كه  بن نباته است ظاهرا اين چهار مورد است بقيه آنهايي اصبغحسين بن عنوان... است. يكي علي بن همام است يكي 
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توثيق دارند اين چهار تا هر كدام يك اشكالي دارد مثلا اشكال ابن ابي جيد اين است كه توثيق  اندگرفتهدر سند قرار 
خاص ندارد ولي چون از مشايخ نجاشي است ما نظرمان اين است كه مشايخ نجاشي معتبر است ولي آقاي حائري اين 

مطرح شد ولي  هانيادر نجاشي و كه  ،حسين بن عنوانمثل سطه او وارد مشايخ نجاشي يعني استادان بلارا قبول ندا
، اختلاف است كه ثقة ديگويمبرايش برادري هست كه حسن بن عنوان است بعد  ديگويماينطور آمده حسين بن عنوان 

همام هست . بعدآن علي بن خورديمبه حسين  مييگويمكه وجهي دارد كه  خورديميا به حسين  خورديمبه حسن  ثقة
همان ابو  مكه علي بن هما انددادهاست ولي آقاي شوشتري در كتابشان احتمال  كوتكه توثيق ندارد و در رجال مس

علي بن همام جايي نيست و اينكه مقصود از علي ابو علي ابن  نديگويمش هم اين است كه دعلي ابن همام است شاه
نقل  مهمان كسي است كه از ابو علي هما مكه راوي از علي بن هما همام باشد اين قريب به ذهن است شواهدي هم دارد

لذا ؛ و توثيق ندارد ولي گفته شده از خواص امير المؤمنين است نباتهبن  اصبغهم هست كه البته  نباتهبن  اصبغ. كنديم
ينكه آن از استادهاي ت براي ارو مباني كه ما داريم راحت اس هانياو ابن ابي جيد توثيق  اصبغآن هم توثيق دارد. 

از خواص اصحاب  ديگويمهم كه وقتي  اصبغاعتماد داشته و توثيق دارد  هاآنواسطه نجاشي است كه نجاشي به بلا
. خواص اصحاب اميرالمؤمنين خودش توثيق كامل است اين دو تا يك مقداري ثقةاميرالمؤمنين است لازم نيست بگويد 

به جالي بايد انسان آن را بپذيرد كه راه براي پذيرفتنش دارد و منتفي نيست است كه با يك نوع اجتهاد ر ترمشكل
هايي كه در كتب متعدد وجود داشته خود اين موجب كه خود اين عهد مالك اشتر با اشتهاري كه دارد و با نقل خصوص

كه انسان با وجود اين دو سندي كه اينجا هست يك نوع اطمينان خوبي پيدا كند. بنابراين در بحث مثل عهد  شوديم
مالك اشتر دو مشكل وجود دارد كه بايد آن را رفع كرد يك مشكل اين است كه نقل عهد مالك اشتر در كتابي كه نقل 

ما به آن عهد اين  اندگفتهشي به مناسبتي در كتابشان شده سندي برايش ذكر نشده اين سندي هم كه ذكر شده شيخ و نجا
سند را داريم خودشان نقل نكرده اند نجاشي اصلا كتاب روايي ندارد همينجوري گفته كه من اين سند را به عهد مالك 

اين است  ظاهرش كنديماشتر دارم. اين مشكل را بايد اينطور حل كنيم كه عهد مشهور وقتي كه او هم سند را به او بيان 
كه مشهور بوده است در كتب موجود بوده يك چيز ديگري غير از اين نيست همين را  خورديمكه اين سند به هماني 

اين يك جهت است كه قابل حل است نظير همين رساله حقوق هم اين مسأله را دارد كه آن سند  كنديمبرايش سند نقل 
تكميلش  شوديمولي سندش كه نجاشي برايش نقل كرده تام است  كه همراه نقل در كتب خصال آمده سندش تام نيست

كه در كتب موجود است. اين  خورديماشكالي نيست كه بگوييم كه اين سندي كه در اين كتاب است به هماني ؛ و كرد
يك مشكل است كه قابل حل است يك مشكل هم اين است كه ببينيم خود سند چه طور است خود سند شش هفت تا 

نيست كه  را من نياوردم اين چهار تا محل بحث است كه اولي و چهارمي راحت قابل حل است بعيد هاآندارد كه راوي 
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كه ما اين  شوديممؤيد اعتماد به عهد مالك اشتر هم ؛ و اي كه عرض كردم تصحيح شوددومي و سومي هم با نكته
با اشتهاري كه داشته و انتساب مشهوري كه به  سندها را بپذيريم همان است كه يك عهدي با اين طول و تفصيل و

 هادقتاينجا خيلي بخواهيم  شودينمكه  دهديمهمه نشان  هانيا اندداشتهاميرالمؤمنين داشته و اعتزازي كه به اين سند 
درباب عهد  لذا اين تكمله اي بود بر آنچه كه؛ و اين است كه اين قابل اعتماد است اشقاعدهكنيم و آن را كنار بگذاريم 

 مالك اشتر لازم بود عرض كنيم. اين يك نكته بود. 

 جواب مشكلات سندي عهد مالك اشتر
كه يك حكم حكومتي باشد اين هم ما جواب داديم گفتيم  انددادهو ترجيح  انددادهآن هم كه آقاي حائري احتمالي 

شكلي نيست. به هر حال اين دو جهتي است كه كه راه براي اينكه حكم الهي شرعي بگيريم باز است و م ديآيمبه نظر 
. دو شوديمدر سند و دلالتش است اگر كسي اين را حل كند آن وقت اين به لحاظ مدولول و دامنه دلالتش چيز خوبي 

بچسبانيم به آن  ميخواهيمبخورد اين را  خواهديممشكل كه عرض كرديم يكي اين است كه سندي كه درنجاشي 
كه من سند دارم. عهدي خيلي متفاوت با اين،  ديگويمهست ممكن است او يك چيز ديگري  هاابكتعهدي كه در اين 

نقل شده است. اگر  هانياعهد مالك اشتر يعني همان عهدي كه در آن كتاب و  ديگويمنه ظاهرش وقتي  مييگويمما 
باشد اين يك مشكل است يك مشكل ديگر هم اين است كه خود سندي هم كه او نقل  هاكتابنسخه متفاواتي در آن 

كرده بعد از اينكه از اين مشكل عبور كنيم خود سند هم شش هفت تا راوي دارد كه سه چهار تا مشكلي ندارد چهار 
يست دومي و عيد نتاي ديگر محل بحث است اين هم عرض كرديم كه اولي و چهارمي خيلي راحت قابل حل است ب

مشكلي كه وجود دارد اين است كه ابن ابي جيد  هانيااي كه عرض كردم قابل حل باشد. راجع به سومي هم با شيوه
توثيق خاص ندارد راه حلش اين است كه توثيق عام نجاشي را بپذيريم چون مشايخ نجاشي يك نظريه است كه آقاي 

ي حائري قبول ندارد. اين راجع به ابن ابي جيد كه توثيق عام از حيث خوئي اين را قبول دارد ما هم قبول داريم و آقا
عنوان مشكلش اين است كه نجاشي كه آن بن . راجع به حسين ميريپذيماينكه از مشايخ و اساتيد بلافصل نجاشي است 

يا به  خورديمبه خودش  ثقة، ثقة دارد كه او كوفي عامي و برادري به نام حسن بن عنوان ديگويمرا مطرح كرده 
به آن  تچون بحث بحث حسين بن عنوان اس ثقةبرادرش اين يك ابهامي دارد كه آن هم بعيد نيست كه بگوييم 

سكوت و . آن هم مشكلش اين است جوابش هم اين است. سوم راجع به علي بن همام است كه در رجال مخورديم
باشد كه  مكه ابوعلي ابن هما انددادهالرجال احتمال  است اصلا اسمش نيامده اين هم آقاي شوشتري در قابوس مجهول
روي ؛ و است ولي به هر حال بيشترين ترديد روي اين است ترمشكلهايش هم با آن جور است. كه اين كمي رواي
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از خواص اميرالمؤمنين است و ما نبايد نكته به  نباتهبن  اصبغهم كه به نظرم نبايد نبايد هيچ ترديدي كرد  نباتهبن  اصبغ
كه بگويد كسي از خواص اميرالمرمنين است براي توثيق او كافي است. علي بن همام  ثقةآن معنا باشيم كه حتما بنويسد 
كه  دخوريمرا حل كنيم و نكته اول هم حل كنيم كه بگوييم سند نجاشي به هماني  هانياهم بعيد نيست كه بپذيريم. اگر 

در كتب روايي عهد مالك اشتر آمده است. من گفتم مؤيد اينكه ما اين عهد را بايد بپذيريم با اينكه ما معمولا سندي 
طوري است كه  هانيامقيد هستيم و مشي ما اين است كه توثيق سند را داشته باشند اما يك موارد يهم متن هم اشتهار 

كه آدم بتواند به عهد مالك اشتر اعتماد كند. به اين ترتيب ما هشت  كنديمبگوييم اين نيست خيلي تأييد  ميتوانينم
 بحثي بود كه قبلا آورديم. 

 دليل نهم: آيات قرآن
نيست آيات قرآن است كه به لحاظ شرافتش  هايقبلاينجا مطرح كرد منتهي دلالتش به قوت  شوديمنهمين دليلي كه 

 شوديماينجا قرار داديم. اين نهمين دليل دليل يا به عبارت درستي در تنظيم  مناسب بود اول بياوريم ولي به هر حال در
 اولين دليل باشد چون از قرآن است و دلالتش بر بحث ما ضعيف است. 

 آيات دال بر شأن تعليمي انبياء .1

يه صد و بيست يكي آ خوانميمآيات مربوط به شأن تعليمي انبياء و پيامبر اسلام ما يك سلسله آياتي داريم كه من 
همه يك مضمون دارد كه مثلا در  هانياو نه و صد و پنجاه و يك بقره صد و شصت و چهار آل عمران و سوره جمعه 

 ين دعايا .»الْكتِاَبَ وَالْحِكمْةَ علَِّمُهُمُ يوَ اتكَِيآ هِمْيعلََ اتلُْويرَسُولاً منِْهمُْ  هِمْ يبَّنَا واَبْعَثْ فِرَ«دسوره بقره دار129آيه 
 هِمْ يزَكِّ يوَ اتِهِيآ همِْيعَلَ  تلُْويرَسوُلًا منِْهُمْ  نَييالْأُمِّ  يبعََثَ فِ يهُوَ الَّذِ «سوره جمعه دارد كه  2حضرت ابراهيم است. در آيه 

است كه اين آيات مربوط عمران هم قريب اين سوره آل »نيضلََالٍ مُبِ يالْكتَِابَ واَلْحِكمَْةَ وَإنِْ كاَنوُا منِْ قَبْلُ لَفِ علَِّمُهُمُيوَ
مستجاب شد. يك جمله ٦به خود پيغمبر اكرم است و حضرت ابراهيم دعا كرد و دعاي آن حضرت در مورد پيغمبر اكرم

يعني من نتيجه دعاي حضرت ابراهيم هستم. كه وقتي كه  1»أنََا دَعْوَةُ إبِْرَاهِيم « مشهوري هست كه پيغمبر اكرم فرمودند:
در جاي ديگر دارد كه و من ذريتي و در جاي ديگر دارد و  »رَسُولاً منِْهُمْ  هِمْيوَابْعَثْ فِ «خانه كعبه را بنا كرد دعا كرد كه 

                                                            
 

 .62، ص38بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط  - 1
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 نَ يالْمُؤمِْنِ يدْ مَنَّ اللَّهُ علََلقَ « بيان شده كه كه نتيجه آن دعا در آيات ديگر »رسَُولًا مِنْهُمْ هِمْ يوَابْعَثْ فِ « اين دعا هم دارد كه
اين سه چهار آيه  .164آل عمران/»الْكتَِابَ واَلْحِكمْةََ علَِّمُهُمُيوَ همِْيزكَِّ يوَ اتهِِيآ هِمْيعَلَ تْلُويرَسُولاً مِنْ أنَْفسُِهمِْ  همِْيإذِْ بعََثَ فِ 

يك شأني براي پيامبر بيان كرده است و كاري را به او نسبت داده كه ما او را مبعوث كرديم و او تعليم كتاب و حكمت 
 . اين آياتي است كه به عنوان تعليم است. كرديم

 آيات دال بر شأن تبييني انبياء .2
كه كه  دهديمهايي را به انبياء يا به پيامبر نسبت علهايي و فآيات ديگري هم داريم كه تعليم در آن نيست ولي نقش

. همه انبياء 4ابراهيم/»لَهمُْ نَ يبَيقَومِْهِ لِ  لسانِبمَا أَرْسَلنَْا منِْ رَسُولٍ إِلَّا «مستلزم تعليم است مثلا آياتي كه تبيين آمده 
ياد دهد  هاآناين بيان يك بخشش آموزش است يعني بايد احكام و معارف را به  هاآنلبين لهم بيان كند براي  ديگويم

 الذِّكْرَ  كَيإِلَوَأَنْزلَنْاَ «يا آموزش دهد اين آيه لبين لهم در سوره ابراهيم آيه چهار است. يا سوره نحل آيه چهل و چهار 
هم آياتي كه در مورد تبيين و بيان است. تبيين كه  هانيادهي.  آموزش هاآنبه  .44نحل/»همِْيلِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَ  نَيلتُِبَ
است. يا خودش  اشمقدمه شودينميا اين است كه خود تعليم تبيين است يا لا اقل اين است كه تبيين بدون تعليم  كنديم

آيه شصت و دو اين  .63زخرف/»هِيتَختْلَِفُونَ فِ يبعَْضَ الَّذِ لَكُمْ نَيأُبَ«است. يا سوره زخرف  اشمقدمهاست يا اينكه 
به نحو همان تضمن و شمول مستقيم يا لا اقل به نحو مقدمه، اين بيان تعبير تبيين است كه  شوديمتبيين شامل تعليم 

 آياتي در اين زمينه داريم. 

 آيات دال بر شأن هدايتي انبياء  .3
نطور كه ما در يك بحثي در جاي خودش گفتيم تذكر دادن هما دهديمآياتي هم در مورد ذكر يا هدايت داريم تذكر 

هاي اوليه هم به لحاظ اينكه در فطرت . آموزشميكنيمآوري ه يك چيزي ياد گرفته و به او يادتذكر هميشه آن نيست ك
آوري مجدد نداشته باشد آن وقت شامل تعليم هم تصاص به يادبنابراينكه تذكر اخ دهديمتذكر  نديگويموجود دارد 

 . اين هم دسته سوم بود.شوديم

 شمول آيات در باب تعليم معارف ديني
تذكر و ذكر هم هست  آيات شوديمپس دسته اول آيات تعليم است دسته دوم آيات تبيين است كه شامل تعليم هم 

ندارد هاي مجدد اين دنيايي است به بحث ما ربطي آوريكردم كه اگر بگوييم تذكر فقط ياداي كه عرض با اين مقدمه
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هاي موجود در كه آن هم يك نوع ياد آوري سرمايهبه لحاظ اين رديگيمولي اگر بگوييم تذكر آموزش اوليه را هم 
كما اينكه هدايت هم اينطور است آيات  شوديمفطرت است كه بعيد نيست اين را بگوييم آن وقت شامل بحث تعليم هم 

احيانا آياتي كه در تلاوت ؛ و هدايت مقدمه هدايت همان آموزش استمربوط به هدايت كه به انبياء نسبت داده شده در 
 رديگيمو بعضي عناوين ديگر هست. آياتي كه در حوزه تعليم يا تبيين يا تذكر يا هدايت است يا مستقيم تعليم را در بر 

تعليم در حوزه معارف ديني و  اهنيا. البته رديگيمتعليم را  هانيالذا ؛ و يا اينكه تعليم جزئي از اوست يا مقدمه اوست
 . شودينمها هاي غير ديني مشمول اينهاي علوم و دانشو احكام ديني است تعليم در حوزه عقائد

 استدلال در آيات قرآن 
اين هم دسته ديگري است كه ممكن است به اين دسته از آيات استدلال كنيم با اين مقدمه كه بگوييم كه آيات 

 هانيامربوط به شأن تبييني انبياء با اين آيات مربوط به تعليم تبيين تذكر، هدايت و عناويني از اين قبيل، استدلال به 
استدلال كرد يكي اينكه بگوييم اين آيات مربوط به شأن  هانيابه  ودشيممتوقف بر اين مقدماتي است كه اگر تمام شود 

خصوصيت كنيم از پيامبر و تسري به حاكم الهي و ديني، اين استدلال  الغاءحاكميت پيامبر است و بعد هم بگوييم كه 
 اين است.  آن پاسخ و بررسي

 دلالت آيات بر شأن عالم بودن پيامبر .1
كه چند نكته در اين استدلال هست اينكه بگوييم اين مربوط به پيامبر از حيث عالم بودن است خيلي بعيد نيست 

اين است كه اين شأني كه به اين آيات مربوط است شأن عالم بودن و هادي بودنش هست نه شأن  هانياظاهر همه 
باشد و شدن تبليغي داشته باشد آن وظائف را دارد اما  حاكم بودنش، و لذا در حاكم هم ما گفتيم كه هر حاكمي كه عالم

از حيث اينكه حاكم است اين وظيفه را دارد آن حكم بعيد است كه به اين تقيد و قيد بتوانيم اطميناني پيدا كنيم اينجا 
كه از حيث كه مطمئن نيستيم . همينديگويمشك هم كافي است لازم نيست مطمئن به اين باشيم كه اين شأن تبليغي را 

لذا استدلال به اين آيات در مقدمه اول ؛ و استدلال كرد هانيااين كافي است براي اينكه نشود به  ديگويمشأن حاكميت 
. علما و دانشمندان ديني يك شوديماشكال دارد نتيجه هم اين است كه مجموعه اين آيات مربوط به بحث قبلي ما 

ا به جامعه آموزش دهند ارشاد جاهل وظيفه علما است و ارشاد جاهل وظيفه وظيفه اينجوري دارند كه معارف الهي ر
حرام است. اين آيات به آن بحث ارتباط دارد نه به حاكم و حكومت، ما گفتيم چهار  هاآنعلما است و كتمان علم بر 

همان بحث علما و و گروه داريم يكي عموم جامعه است يكي علما هستند يكي خانواده و يكي دولت و حكومت. اين با 
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. 4ابراهيم/»لَهمُْ نَيبَ يمَا أَرسَْلْناَ مِنْ رسَُولٍ إِلَّا بلسانِ قَومْهِِ لِ «نهاد حوزه و عالمان دين مرتبط است نه شأن حاكميتي، آيه 
مَا «نداشتند. خود اين آيه  هانيابراي همه رسل در حالي كه همه رسل مقام حاكميت و امام و  ديگويمقاعده كلي 

 ميدانيمبإضافه اينكه  شوديمكه شامل همه انبيا و رسل . 4ابراهيم/»لَهمُْ نَ يبَيأَرْسلَنَْا مِنْ رسَُولٍ إِلَّا بلسانِ قَومِْهِ لِ
كه اين آن شأن نيست شأن ديگري است. اين شاهد خوبي براي  شوديممقام حاكميت و امامت نداشتند معلوم  شانهمه

ذيريم و شك هم كنيم همين است. اين در مقدمه اول است. به عناوين عامه كه گفته وقتي اين قصه است اين شاهد را نپ
طبعا حاكم هم بايد كند ولي به عنوان اولي حتما مصلحتي  هانيايا امثال . 8/المنافقون»لرَِسُولهِِ وَ اَلعِْزَّةُ  للِّهِ  وَ «كه  ديگويم

 بوده است.

 خصوصيت بر حاكم الغاء  .2
 شودينمخصوصيت از پيغمبر به هر حاكمي چون گفتيم ربطي به شأن حكومت ندارد  الغاءمقدمه دوم اين است كه 

اي كه سي كه شأن تبليغي دارد در محدودهخصوصيت به هر عالمي و هر ك الغاءخصوصيت به هر حاكمي كرد. اما  الغاء
اين از  »الْكتَِابَ واَلْحِكمْةََ علَِّمُهمُُيوَ« يا» لَهمُْ نَ يبَيلِ «ظف كرده شأن تبليغي دارد اين بعيد نيست يعني وقتي كه انبياء را مؤ

 الغاء شوديمكه  دهديماست. اين نشان  هادانشحيثي است كه اين پيامبر از ناحيه خدا آگاه به اين معارف و حكم و 
خصوصيت كرد ولي نه به حاكم چون حيث حاكم اينجا نبود بلكه به هر كسي كه حاكم دين و آشناي به معارف دين 

البته آو هم از ناحيه او  شوديماست. فرض كنيد عالم ديني كه بتواند تدبير كند نيست آن وقت كس ديگري حاكم 
 . خواهديمو ممكن است عالم ديني نباشد ولي جامعه حكومت  شوديممفوض 

 جمع بندي 
 الغاءمربوط به شأن تبليغي پيامبر است نه شأن حاكميتي او و اين آيات را عرف با  ،پس بنابراين اين آيات

 الغاءاين مساعد با  دانديمدر حدي كه معارف را  دانديمخصوصيت از پيامبر به امام و به فقيه و عالمي كه معارف را 
خصوصيت است و از اين جهت مانعي نيست اين هم نكته دوم است پس بنابراين اين استدلال بود ما هم نظريه خودمان 

 الغاءكه اولا آيات مربوط به شأن حاكميتي نيست شأن تبليغي است نكته دوم اينكه  شوديمدر اين آيات اينطور 
كه اين شأن همان شأني است كه از حيث اين  ديآيم اين هم به نظر شوديمو شامل علماي ديني  شوديمخصوصيت 

است  هانياو از اختصاصات انبياء نيست آن چيزي كه از اختصاصات انبياء است آن وحي و  دانديماست كه معارف را 
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مؤكد است  هانياتعليم دهد اين جزء اختصاصات است و عرف با اين مساعد است البته  دانديمولي اينكه چيزي كه 
 هم نبود معلوم است كه علما وظيفه را دارند.  هانيا چون

 دلالت آيات بر وجوب تعليم   .3
  .نكته سوم هم اين است كه دلالت آيات بر وجوب است يا رجحان

 الف. وجوب تعليم همه افراد
اين را به  بعيد نيست كه بگوييم كه اين آيات دلالت بر يك شأن وجوبي و الزامي دارد كه بايستي آن معارفي كه دارد

جامعه دهد منتهي اين وجوب و الزام يا از حيث كل معارف را بايد دهد براي اينكه كليت را به كل جامعه دهد اين 
ظاهرا بيشتر مقصود است يعني آن معارف دين را بايد به جامعه منقل كرد اينجا بحث آن نيست كه جايي كه كسي 

بحث كلي قصه هست يعني حقيقت دين و معارف دين و اعتقادات و  مبتلاي به اين هست اين حكم را به او ياد دهد.
احكام ديني را بايد به جامعه ابلاغ كرد تا در هر جايي كه كسي به آن نياز دارد به آن تمسك كند. ظاهر اين شأن انبياء 

 . ديآيماين شأن تبيين به نحو كلي است كه در اين آيات به ذهن 

 رادب. وجوب تعليم بر حسب نياز اف
يا  63زخرف/»هِيتَختْلَِفُونَ فِ يبَعْضَ الَّذِ لَكمُْ نَيبَلأُ «يا  39نحل/»لَهمُْ نَيبَ يلِ«احتمال ديگر هم هست كه وجوب اين 

ممكن هم هست كه بگوييم ؛ و مربوط به هر كسي به حسب نيازي كه دارد هست ،2جمعه/»الكْتَِابَ وَالْحكِمْةََ علَِّمُهُمُيوَ«
يك امر رجحاني است ولي ظاهر اين است كه امر وجوبي است و بيان بيان الزامي است. اين هم نكته ديگري كه در اين 

 آيات شريفه هست. 

 خصوصيت آيات بر شأن تبليغي مبلغين الغاء .4
بلا هم براي علما پس اين آيات ربطي به بحث حكومت و حاكميت ندارد يك بحث ديگري است همانطور كه ق

كه بد نيست كه به  روميمبه اين آيات هم تمسك كرد. من اينجا يك حاشيه اي  شوديمبراي شدن علما علما  ميگفتيم
بگويند كه  خواهنديمهاي تبليغي و خيلي از اين نكات ملاحظه كرديد وقتي هاي تبليغي و روشآن توجه كنيم. در بحث

يك  هانيا. اين تمسك به كننديمبلغ بايد اينطور باشد به اين آيات مربوط به انبياء تمسك تبليغات بايد اينطور باشد و م
يك امر مستند فقهي دارد استناد به اين آيات  هانياتمسك به  مييگويميك كار ذوقي است يك وقتي  مييگويموقتي 
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خصوصيت كنيم يعني در واقع  الغاءاست كه ما يك اين مبتني بر اين  هانيامربوط به تبليغ انبياء براي مبلغين و علما و 
اين از  هانياهاي تبليغي و كه اين آيات كه راجع به پيامبر آمده و به حضرت موسي و عيسي آمده در بحث مييگويم

شامل علما هم  ميكنيمخصوصيت  الغاءوقتي كه حيثيت را به دست آورديم ؛ و حيث عالم بودن و مبلغ بودنشان است
بخش زيادي  سندينويمهاي تبليغي و اخلاق مبلغ هايي برويد كه راجع به مبلغ و روشو لذا شما وقتي به كتاب شوديم

تمسك به آيات قرآن است آياتي كه مربوط به انبياء هست. اين پشتوانه اين استدلال اين است كه كسي اطمينان  هاآناز 
پيامبر است نه از حيث پيامبري به معناي خاصش كه بر او وحي خصوصيت پيدا كند بگويد كه اين مربوط به  الغاءبه 
بلكه از حيث اينكه دانشي دارد و اين را بايد منتقل كند از حيث عالم بودن و مبلغ بودنش است اين مبناي آن  شوديم

اي نكته ن حيث بعيد نيست. اين هم يكخصوصيت از اي الغاءاستدلالات است اگر بخواهد استدلال درست متقن شود و 
 در ذيل اين بحث بود. 

 ذكر وظايف حاكم در قرآن   .5
هو حاكم و وظائفي كه او  به مااما نكته ديگري هم كه بايد اينجا اشاره كنيم اين است كه قرآن در خصوص حاكم 

عدل و قسط اقامه  ميگفتيماي كه گفتيم دارد قواعد عامه كه د جواب اين است كه با قواعد عامهدارد چيزي دارد يا ندار
مستند به آيات است كه يك مصداقش هم حاكم و حكومت است كه  هاآنو دفع ذلت و مذلت يا نفي سبيل يا دفاع خود 

هايي كه بايد دهد ثابت از حيث عناوين عامه آن وظيفه را دارد سرش هم اين است كه در جهت آن نوع و ميزان آموزش
تأكيد مستقيم روي اين مسأله نكرده روي عناويني و قواعد  كنديمرق ف هازمانو  هاعرفنيست و در يك زماني چون 

هم هست. البته  هانيايك مصداقي پيدا كند و مخاطبش حكومت و دولت و  توانديمعامه اي آورده كه در هر زماني 
نبيائي اينجا جاي يك تفحص بيشتري هست و آن اين است كه در قرآن راجع به حضرت سليمان و يوسف و داوود و ا

كه باشد ظاهرش همان شدن تبليغي است بايد ،  39نحل/»لَهمُْ نَيبَ يلِ «و پيامبر خودمان همين  اندكردهكه حاكميت پيدا 
 امكردهجاي يك تتبع بيشتري دارد البته من تتبعي  هانيا. ديگويمچيزي باشد كه آدم احساس كند كه به حيث حكومتي 

. چون 55يوسف/»عَلِيمٌ  حَفيِظٌ إِنِّي« ديگويمام. مثلا حضرت يوسف كه پيدا نكردهي واضحي در اين زمينه و چيز خيل
پيدا كرد اين  شوديم اندداشتهبعضي از وظائف حكومتي را از قرآن از قرآن در مورد انبيائي كه شأن حاكميتي و دولتي 

و اگر چيزي بود  كنميمولي باز هم تأملي  امكردهمراجعه  كرديمياري  امحافظهرا بايد تتبع بيشتري كرد در حدي كه 
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 شأن تبليغي حاكم در قرآن
كه يك وظيفه جديدي پيدا كند چنين اولويتي نيست. مثلا دو عالم هر دو وظيفه  شوديماينكه شأن حاكميتي موجب 

اي است و يكي دارد محدوده بيشتري ندارد در يك محدوده هانياتبليغ و ارشاد جاهل دارند يكي پول و مديريت و 
الان با امكانات بيشتري بايد آن كار را  كرديموظيفه دارد. اگر يكي حاكم شد همان كاري كه از حيث عالم بودن بايد 

. خيلي چيزها هست كندينمدلالت  مييگويم كنديماين آيات وظيفه حاكم و حكومت را نفي  مييگوينمادامه دهد. ما 
نيامده خود اينكه حكومت در زمان غيبت به اين وضوح در قرآن نيامده انواع ادله دارد آنچه كه ما گفتيم كه در قرآن 

هو حاكم دارد يا ندارد بايد ادله ديگر را هم  به مادلالت بر اين مسئله كند اما اينكه شأن تبليغي حاكم  تواندينماين ادله 
لت كند جمعش هم دلالتي در آن بود ادله عامه هم داريم كه وظيفه ببينيم. ادله خاص ديديم كه بعضي ممكن بود دلا

 مييگويم كندينمكه نفي  مييگوينمهم  هانيا. ميكنيم. اين استدلالات را اگر كنيم خيلي جاها گير كنديمحاكم را بيان 
 لا يدل علي اثبات وجوب. 

 نتيجه نهايي
هو حاكم نسبت به تعليم معارف  به ماجه نهايي داريم كه حاكم اين يك قسمت از بحث است كه اينجا آمده ما يك نتي

ت تكليف دارد و از حيث ديني و امور ديني در حدي كه الزام باشد يك تكليف دارد و لذا حاكم از حيث اينكه عالم اس
الناس است تكليف دارد و از حيث حاكميت هم يك مسؤليتي در قبال معارف ديني و فرهنگ ديني جامعه اينكه احد

، آن از حيث عناوين عامه وظيفه دارد كه اگر تعليم يك علم و دانشي هادانشدارد دوم اينكه در قبال ساير علوم و 
اگر مصداق يكي از چند عنوان نشد براي حاكم  سوم اينكه شوديممصداق يكي از چهار پنج عنوان عام شد بر او واجب 

مستحب است كه آن تعليم را انجام دهد. اين مستحب از حيث اينكه استحباب عامي كه براي همه هست. اين سه نتيجه 
. ممكن است در اين بحث گذشته يك نكاتي باقي مانده باشد كه بايد اضافه شوديماي است كه از مجموعه بحث گرفته 

كه در ذيل اين مبحث است. وظيفه حاكم كجا واجب است كجا واجب نيست  ميشويمر هم نبود وارد فروعي اگ كنميم
 مشخص شد فروع و مسائل متعددي ذيل اين هست كه به ترتيب خواهيم گفت. 

  
 


